
زندگی، باد است
همــه مــا روزهــای ســختی را پشــت ســر 
گذاشــتیم. همه ما نگران از دســت دادن 
ســامتی خود و عزیزان‌مان بودیم. همه 
مــا تــرس از کرونــا را کــم و بیــش تجربــه 
کردیــم. بعضــی از مــا عزیزان خــود را از 
دســت دادیــم یــا بــه ایــن بیمــاری مبتلا 
شــده‌ایم. بــه جز ایــن بوده‌انــد بچه‌هایی 
کــه پدربــزرگ و مادربزرگ یــا حتی پدر و 
مادر خود را از دســت داده‌اند اما واکنش‌ 
و رفتــار مــا در مقابل غم، آن هــم رنج از 
دســت دادن، کمــی بــا هــم فرق داشــته 
است. برای مثال ممکن است بعضی از ما اول خشمگین شده 
و بعــد، گریــه کرده باشــیم یــا به جای گریســتن در یک ســکوت 
عمیــق و طولانی فــرو رفته باشــیم. روانشــناس‌ها می‌گویند: ما 
معمولًا بعد از شنیدن هر خبر ناراحت‌کننده‌ای، »پنج« رفتار یا 

مرحله را طی می‌کنیم یا بروز می‌دهیم تا آرام شویم.
نخســتین مرحله، انکار اســت. در واقع، ذهن ما نمی‌خواهد 
بــاور کنــد که اتفاق بدی افتــاده و این انکار کــردن، یک راه دفاع 
کردن از خــود در برابر غم 

و مبارزه با آن است.
گام  دومیــن  خشــم، 
اســت. عصبانیــت باعــث 
را  خــود  درد  مــا  می‌شــود 
همیــن‌  بــه  کنیــم.  پنهــان 
خاطــر، ممکن اســت ســر 
دوســتان و همکلاسی‌‌های 
خود داد بزنیم یا بداخلاق 

و تندخو شویم.
جر و بحث کردن با خودمان و ســرزنش خود، ســومین مرحله 
اســت. در ایــن مرحله، ممکن اســت ایــن جمله‌ها را بــه خودمان 
بگوییم:»اگــر مراقــب مــادر یــا مادربزرگــم بــودم، او از پیــش مــا 
نمی‌رفت... ای کاش تنهایش نمی‌گذاشتم و...« به جز این ممکن 
اســت خیلی حساس شــویم و با هر حرفی زود گریه کنیم. اشکالی 

ندارد، ذهن ما دارد در برابر غم و اندوه از ما محافظت می‌کند.
بعد از سرزنش کردن خودمان، آرام می‌شویم و این آرامش، 
چهارمین مرحله اســت. روانشــناس‌ها می‌گویند، ممکن است 
افســرده شــویم. تمرکز نداشته باشــیم. ســکوت کنیم یا ناگهان 
رفتارهــای تنــدی از خودمــان نشــان بدهیم. اینجاســت که باید 
از یــک روانپزشــک یــا روانشــناس بــرای خــوب شــدن حال‌مان 
کمک بگیریم تا به پذیرش برســیم و قبول کنیم. درســت است 
کــه هیچ‌وقــت از دســت دادن مــادر یــا مادربــزرگ را فراموش 
نمی‌کنیــم، امــا می‌پذیریم که عزیــزان ما رفته‌‍‌اند و مــا باید این 
تغییــر و اتفاق ناگوار را بپذیریم و بــه زندگی خود ادامه بدهیم. 

اصلًا با این کار است که روح آنها هم به آرامش می‌رسد.
اما راه دشواری در پیش است تا آدم‌ها به این مرحله برسند 
و واقعیت‌هــای تلــخ و غیرقابل تغییــر زندگی‌شــان را بپذیرند. 
طبیعی اســت هر چه ســن و سال آدم‌ها کمتر باشد، سخت‌‎تر با 

مسأله مرگ کنار می‌آیند و آن را می‌پذیرند.
کتاب »زندگی شــبیه باد است« نوشته شــونا آینز بچه‌ها را با 
زندگــی و مرگ آشــنا می‌‎کند. تصویرگر این مجموعه ایریســش 
آگوچ اســت و نویســنده و تصویرگر با هم و در کنار هم فضایی را 
فراهــم می‌آورند که کــودکان، مرگ را به‌عنوان یک بخش کاملًا 

طبیعی از زندگی می‌پذیرند.
بچه‌هــا بــا خواندن این داســتان یاد می‌گیرند تــا گریه کنند و 
احساســات خود را در برابر غم از دســت دادن عزیزان‌شان بروز 
دهنــد. این کتاب را احمد تصویری ترجمه و انتشــارات مهرســا 

منتشر کرده است.

صاحب امتیاز: خبرگزاري جمهوري اسلامي
مدیرمسئول: مهدی شفیعی

سردبیر: جواد دلیری
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پیامبر)ص(:
مؤمنِ نیرومند نزد خداوند بهتر و محبوب تر است از مؤمن ضعیف.

صحیح مسلم، ج ۸، ص ۵۶
سخن روز

نیما شاه‌میری
نــــگاره

روز جهانی هنرمند 

این اشتباه است که برای سینمای تجربی تصور مخاطب عام را داشته باشیم؛ این توقعی است که به‌صورت 
اشتباه درباره سینمای تجربی شکل گرفته و همین امر هم کارگردانان را ترسانده است، بچه‌ها می‌ترسند از اینکه 

یک فیلم تجربی بسازند و مورد تمسخر، نفی و طرد جامعه سینمایی قرار بگیرند. سینمای تجربی ضابطه‌های یک 
امر اقتصادی در سینمای معمول را رعایت نمی‌کند و ممکن است در کیان اقتصادی سینما تزلزل ایجاد کند ولی 
واقعیت این است که بخش دولتی دغدغه تجارت ندارد بلکه دغدغه آن رشد فرهنگ هر بخش است. مسأله 

نهادهای دولتی در هیچ کجای دنیا تجارت در آن بخش نیست بلکه رشد آن بخش است پس باید از آن 
بخش‌ها حمایت کنند، اینجاست که نقش انجمن سینمای جوان به‌عنوان حامی سینمای تجربی نمایان 

می‌شود و باید این سینما را برخلاف عدم توجه منتقدان گسترش دهد.

بخشی از سخنان کارگردان سینما با مهر در جشنواره فیلم کوتاه تهران

 محمدرضا اصلانی: انجمن سینمای جوان در نقش حامی سینمای تجربی
ایفای نقش کند
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 ماه فرو ماند از جمال 
محمد)ص(

سرو نباشد به اعتدال 
محمد)ص(

قدر فلک را کمال و 
منزلتى نیست

در نظر قدر با کمال 
محمد)ص(
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سیره رسول خدا-18

مشورت با همراهان
رایزنی و مشــورت با افراد از راه‌های مؤثر جلب 
اعتماد و باعث پیشــرفت امور به نحو مطلوب 
است. اگرچه ترجیح مؤمنان به اطاعت محض 
از رســول خــدا)ص(و کنــار نهــادن دیدگاه‌های 
خــود هنــگام اظهارنظــر پیامبــر بود، اما شــیوه 
آن حضرت در ابعــاد مختلف زندگی بویژه در 
جنگ‌ها رجوع به کارشناســان و پرســیدن نظر 
افــراد خبره بــود. این باعث می‌شــد اطرافیــان خود را شــریک دعوت 
بدانند و برای به هدف رسیدن آن تلاش خالصانه تری به عمل آورند. 
وحی الهی نیز به رســول خدا)ص( ســفارش می‌کرد: »و شــاورهم فی 

الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله« )آل عمران آیه ۱۵۹(.
از حضرت رضا)ع( نقل شــده که درباره ســیره پیامبر)ص( فرمود: 
»ان رسول‌الله کان یستشیر اصحابه ثم یعزم علی مایرید« رسول خدا 
بــا یارانش درباره قضایا مشــورت می‌فرمود و آنــگاه تصمیم نهایی را 
می‌گرفــت. از نمونه‌هــای برجســته آن مشــورت پیامبراکــرم)ص( در 
جنگ بدر است. آن حضرت در آن مقطع پیرامون اصل جنگ، تعیین 
موضع نبرد و موضوع دیگر با یاران خود مشــورت کرد. نتیجه آن شــد 
کــه ابتــدا عده‌ای از جنگ شــانه خالــی کردند و گروه بیشــتری تبعیت 
و آمادگــی کامــل خــود را اعــام نمودند و گفتنــد ما ســخنی را که بنی 
اســرائیل به موســی گفتند به تو نمی‌گوییم »اذهب انت و ربک فقاتلا 
انا ههنا قاعدون« )ای موســی( هرگز ما در آنجا مادامی که آنها باشند 
ابداً درنیاییم، پس تو برو به اتفاق پروردگارت با آنها قتال کن ما اینجا 
خواهیم نشست)مائده-24( بلکه می‌گوییم تو و پروردگارت بجنگید، 
ما هم همراه شــما می‌جنگیم. در این ماجرا رســول خدا)ص( چندبار 
مشورت یاران را طلبید و فرمود: »اشیروا علی ایها الناس« )رأی خود را 
به من بگویید( انصار نیز در پاسخ از زبان سعدبن معاذ اظهار اطاعت 
کردنــد و آمادگــی خود را برای جنگ اعلام داشــتند. پیامبر اکرم)ص( 
پس‌ از این مشــورت‌ها عزم را جزم و تصمیم نهایی را گرفت و فرمود: 
بــه راه افتیــد، مژده باد شــما را که خداونــد وعده پیروزی بــر قریش یا 
تصاحــب کاروان را داده اســت و حرکــت را آغاز کرد. )ســیره نبویه ج۲ 

ص۲۵۳(
در نبــرد احــد نیــز رســول اکــرم)ص( بــا اصحاب خــود بــه رایزنی 
پرداخت و در خصوص شــیوه مقابله با دشــمن به گفت‌و‌گو نشســت، 
فرمود: »اشیروا علیّ« )دیدگاه‌های مشورتی خود را برای من بازگویید( 
»عبدالله بن ابی« پیشــنهاد کرد که در شــهر بمانند و با دشمن روبه‌رو 
شــوند. جوانان نورس و برخی از رجال بزرگ اســام از جمله حمزه و 
ســعدبن عباده به پیکار در خارج شــهر نظر داشــتند. گفتند: ای رسول 
خدا)ص( می‌ترسیم دشمن گمان کند ما ازترس مقابله با آنان از شهر 
خارج نشــده‌ایم و این موجب جرأت و گســتاخی آنان بر ما شود، آنگاه 

خود را خواستار احدی الحسنین شهادت یا پیروزی معرفی کردند.
ســرانجام پیامبر اکــرم)ص( براســاس رأی اکثریت، عــزم پیکار در 
بیرون شــهر نموده و لباس رزم پوشید )المغازی ج۱ ص۲۱۱(. اینگونه 
مشــورت کردن، خط مشــی آن حضرت بود، چنان کــه در نبرد احزاب 
نیــز با اصحاب خود مشــورت کرد. در پیکارهــای »بنی قریظه« و »بنی 

نضیر« که از یهود مدینه بودند نیز چنین کرد.
رســول گرامی اســام)ص( عــاوه بر آنکــه خود اهل مشــورت بود 
دیگران را نیز توصیه می‌فرمود که به سیره او تأسی جسته و تنها به رأی 
و نظر خویش اعتماد نکنند و به رایزنی با دیگران و جلب دیدگاه‌های 

خبرگان و آگاهان همت گمارند.
ëëاحترام ویژه نسبت به کودکان

ازجملــه خصلت‌هــای ویژه رســول اکــرم)ص( احترام بــه کودکان 
و احتــرام،  برابــر محبــت، ادب  انســان در دوران کودکــی در  اســت. 
عکس‌العمل‌های ویژه‌ای ابراز می‌دارد که نشان دهنده درک کامل این 
مقطع ســنی از سوی پیامبر اکرم)ص( اســت. کودک در مقابل تکریم 
و احتــرام، پاســخ‌های معناداری از خــود بروز می‌دهد. براین اســاس، 
پیامبراســام)ص( همــواره احترام به کودکان را مدنظر داشــت. حتی 
تکریم را به حدی می‌رساند که گاهی در بازی، همراه آنان می‌شد. باید 
توجه داشــت که کودکان امروز، بزرگســالان فرداینــد و آنچه در کودکی 
دیده، آموخته و یا تجربه کرده‌اند، به مثابه نقش روی سنگ بر صفحه 
دل و لوح جان آنان تا پایان عمر می‌ماند و زایل نمی‌شود. از انس بن 
مالــک روایت شــده که رســول خدا)ص(هرگاه بر کودکان می‌گذشــت 
بــه آنان ســام می‌کــرد. در کتاب خصال نیــز آمده اســت که حضرت 
می‌فرمــود: یکی از پنــج خصلتی که تا پایان عمــر هرگز ترک نخواهم 
کرد سلام کردن به کودکان است. تا پس از من به‌ صورت سنت درآید. 
انس بن مالک در جایی دیگر می‌گوید: ما کودک بودیم که رسول خدا 
برما گذشــت و فرمود: ســام بر شــما کودکان. در محجــة البیضاء ذکر 
شــده اســت: موقعی که رسول اکرم)ص( از ســفری مراجعت می‌کرد 
اگر در راه با کودکان برخورد می‌کرد به احترام آنان می‌ایســتاد، ســپس 
می‌فرمود کــودکان را می‌آوردند نزد آن حضرت، پس حضرت برخی 
از آنــان را در آغــوش می‌گرفت و برخی را بر پشــت و دوش خود ســوار 
می‌کــرد و اصحاب خــود را نیز به این کار توصیه می‌فرمــود. کودکان از 
این صحنه بی‌اندازه خوشــحال می‌شدند و خاطره شیرین آن را هرگز 

فراموش نمی‌کردند.

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

ســالروز  فرهنگــی/ 
محمد  حضرت  میلاد 
جعفــر  امــام  و  )ص( 
صــادق )ع( بهانــه‌ای 
از  برخــی  تــا  بــود 
چهره‌های فرهنگی و هنری در پســت‌هایی 
مناســبتی ایــن روز را تبریــک بگوینــد و یــا 

پیشــنهادهای فرهنگی مرتبط با این ایام را به مخاطبانشــان داشــته باشــند. علی‌الله ســلیمی، نویسنده 
و منتقد ادبی در اســتوری اینستاگرامش با بازنشــر پست فروشگاه انتشارات ســوره مهر، خواندن مجلد 
چهــارم »آنــک آن یتیم نظر کرده« با عنــوان »هجرت بزرگ« محمدرضا سرشــار را که به تازگی منتشــر 
شده پیشــنهاد داده است. آن طور که در توضیحات این پست آمده اســت در کتاب »آنک آن یتیم نظر 
کرده« گرچه نویسنده در پرداخت به سیره و زندگی حضرت محمد )ص( به منابع تاریخی استناد کرده، 
امــا بهره‌گیری او از تخیل در پرداخت احوال روانی شــخصیت‌های فرعی و توصیف مکان‌ها و اشــیا نیز 
به وضوح مشــهود است. مجید قیصری هم پستی از انتشارات کتابستان با محوریت معرفی رمان »سه 
کاهــن« را بازنشــر کرده اســت. قیصری در این کتــاب به روایت ماجرای ترور رســول اکرم )ص( توســط 
یهودیان که موضوعی بکر در تاریخ اســام اســت می‌پردازد؛ ماجرایی که بســیاری از آن بی‌خبرند. این 

کتاب برنده جایزه ادبی اوراسیای روسیه در سال 2018 شده است.

سطرهایی در فقدان »هوشنگ چالنگی« شاعرِ مادرزاد

آخرین تصویر از کوچ عشایر
از جمله نام‌ها و شــعرهایی که با آن در نوجوانی 
از نزدیــک آشــنا شــدم یکــی‌ از مهم‌ترین‌هــاش 
»هوشــنگ‌ چالنگی« بود و شــعری که چند سطر 
عجیب‌اش زمزمه اهل شعر شده بود: »ذوالفقار 
را فرود آر/  بر خواب این ابریشم / که از »افیلیا«/ 
جز دهانی سرودخوان نمانده است.« او که 1320 
در مسجدســلیمان بــه دنیــا آمــده بود دیــروز در 
80 ســالگی چشــم از جهان فروبســت. این چند بخش کــه می‌خوانید 
حاصــل گفت‌وگویی‌ اســت با او که ســال‌ها پیش انجام شــده و مروری 

به زندگی‌اش دارد.
1. یــادم هســت از 17-16 ســالگی غزل‌هایی را که می‌نوشــتم برای 
مطبوعات شــعر می‌فرســتادم. حدوداً ســال 1336 بود که شــعرهایی 
از مــن در روزنامه‌هایــی مثــل فردوســی چاپ شــد و به واســطه شــعر 
آرام‌آرام بــا دوســتان شــاعرم آشــنا شــدم و حدود 20ســالگی بــود که 
مرتب شــعرهایم منتشــر می‌شــد. حــدود ســال 46-45 بود کــه آقای 
شــاملو شــعرهایی از من را در »خوشه« منتشــر کرد و بعد هم گرایش 
پیــدا کردیــم به ســمت »شــعر دیگــر«… دوســتانی بودند مثــل بیژن 
الهــی، محمود شــجاعی، یــدالله رویایــی و…این‌ها آن زمان در شــعر 
مــدرن خیلی مطرح بودند بخصوص بیژن عزیز. کمی بعدتر کســانی 

مثــل بهرام اردبیلــی و جوان‌ترهای دیگری مثل فیروز ناجی و… 
اضافــه شــدند. تــا پایــان ســال 43-42 که ســرباز ســپاه دانش 
بودم خوزســتان زندگــی می‌کردم و بعد به تهــران آمدم. اول 
در لغتنامــه دهخــدا مشــغول شــدم و بعــد رفتم »انتشــارات 

فرانکلین«. در واقع پنج‌، شــش مــاه در لغتنامه دهخدا، لغت 
فیش می کردم و آنجا از طرف هوشنگ آزادی‌ور و مرحوم 

شــفیانی پیش نجف دریابندری مشــغول به کار شــدم. 
آنجا هم یکسال بیشتر نماندم. 

2. ســال‌های 47-46 با بیژن الهی و بهرام اردبیلی 
و بچه‌هــای »شــعر دیگــر« آشــنا شــدم. یــادم می‌آید 
مرحــوم شــاملو، بــرای شــعرخوانی در دومیــن شــب‌ 
از شــب‌های شــعر خوشــه از من دعوت کرد که شــعر 

بخوانــم اما من و بچه‌های »شــعر دیگــر« به این نتیجه رســیده بودیم که 
شعر ما در آن حیطه نمی‌گنجد و تصمیم گرفتیم که به آن جلسه‌ها نرویم 
و شــعرخوانی نکنیم. خوب یادم هســت از همان خیابان صفی‌علیشاه با 
شاملو تماس گرفتم و از ایشان عذر حضور خواستم و شاملو هم با متانت 
و لطــف و گشــاده‌رویی پذیرفــت. شــاملو آدم خوش‌اخلاقی بــود و با همه 

مهربان بود از شاعر گرفته تا منتقد تا کارگر چاپخانه و.... 
 3. شــنیده بــودم کــه شــاملو دربــاره شــعر مــن گفتــه بــود »شــعر 
چالنگــی، تصویرهایــی دارد مثل تصویــر کوچ ایل‌های بختیــاری و...« 
به‌هــر صــورت رفت‌وآمد ما به دفتر خوشــه در حد 20 دقیقه ســر زدن 
بود و بیشــتر برای‌مان پاتوقی بود که گاهی ســر می‌زدیم و شــاملو هم 
بســیار با گشاده‌رویی پذیرای ما بود و چند دقیقه‌ای می‌ماندیم و حال 

و احوالی می‌کردیم و می‌رفتیم. 
4. رؤیایــی در مورد چند نفر تحقیقــی انجام داده و در این تحقیق، 
به این مسأله اشاره کرده که شعر این شاعران، حاصل شهود شاعرانه 
اســت یا تئوری و... آنجا نوشــته که این مدرنیسم در شعرها نه حاصل 
اتفاقی تئوریک و پیش از نوشــتن اســت، بلکه کاملًا به شــهود شاعرانه 
و دنیــای شــاعر مربــوط اســت. هــر کار نویــی کــه در زبــان فــرم و فضا 
انجــام شــده در این حیطه قــرار می‌گیــرد و کاملًا ناآگاهانه اما کســانی 
مثــل اســامپور، الهــی و چند نفــر دیگر را جــزو شــاعرانی می‌دانند که 
فــرم را می‌شــناختند و روی ظرفیت‌های زبــان کار کرده‌اند و تمرین 
داشــته‌اند امــا من نه به آن شــکل. من شــاعر بودم و فقط شــعر 
می‌نوشتم؛ البته ناآگاه نبودم اما شعر برای من بیش از هر چیز 
دیگــری مهم بــود. زمانی که بحث و امضای مانیفســت شــعر 
حجم مطرح شد من به هند رفته بودم و ایران نبودم. رؤیایی 
هم به این موضوع اشاره می‌کند. آن زمان این مانیفست 
و نظریــات، تحلیل‌های پیشــرو و نویی داشــت و هیچ 

در نبودنم مسأله خاصی نبود. 
فکــر  ایــن  بــه  ام همیشــه  زندگــی‌  در طــول   .5
می‌کنــم که چــه چیزهــای بســیاری بود که دوســت 
داشــتم بیاموزم و فرصت نشــد و این شــاید یکی از 

حسرت‌هایی باشد که با خودم دارم.

یادداشت

 محسن بوالحسنی
خبرنگار

از سربازی تا سرداری
»از ســربازی تا ســرداری« خاطــرات غلامعلی 
ســپهری با پژوهــش ســیاوش نقیبی‌نــژاد و به 

قلم مریم شیدا به بازار کتاب آمد.
ســردار  خاطــرات  مجموعــه  کتــاب  ایــن   
غلامعلی ســپهری است که ســال‌‏ها در گروه 
توپخانه یونس، فرماندهی کرده و هم ‏اکنون 
نیز از مدیران ارشد باغ موزه انقلاب اسلامی 
دلاوری،  اســت.  تهــران  مقــدس  دفــاع  و 
شــجاعت و مدیریــت او در دفــاع مقــدس از او شــخصیتی قابــل 
‏تأمل ساخته، که مرور خاطراتش می‏‌تواند الگوی نسل‌‏های امروز 

و فردا باشد. 
غلامعلی ســپهری از پیشکســوتان توپخانه ســپاه پاســداران و ارتش 
اســت کــه در طــول دوره دفــاع مقــدس، افتخاراتی چــون حضور در 
توپخانــه لشــکر ۹۲ زرهی و توپخانه لشــکر ۱۹ فجر فارس، جانشــینی 
در  را  یونــس  توپخانــه ۴۲  فرماندهــی  و  توپخانــه ۶۱ محــرم ســپاه 

کارنامه‏‌اش ثبت کرده است.
 ســردار سپهری قریب به 40 سال است که در سپاه پاسداران انقلاب 
اســامی مشــغول بــه خدمت اســت و هــم ‏اکنــون در واحــد تحقیق 
مــوزه  بــاغ  پژوهــش  و 
انقــاب اســامی و دفاع 
مقدس تهــران فعالیت 
ایــن  در  نویســنده  دارد. 
اثر، علاوه بر زندگی‏نامه 
شــخصی  خاطــرات  و 
اجمالــی  نگاهــی  راوی، 
نیــز بــه تأســیس اولیــن 
توپخانــه ســاحلی ســپاه 
دفــاع  دوره  اواســط  در 
مقــدس داشــته و بــرای 
ابعــاد  شــدن  روشــن 
از  موضــوع، در بعضــی 
قســمت‌‏ها، روایت دیگر 
همرزمان او را به صورت 

پاورقی آورده‌است. 
همرزمانــش  و  راوی  از  اســنادی  و  تصاویــر  هــم  کتــاب  پایــان  در 
آمده‌اســت. این کتاب با شــمارگان ۱۲۵۰ نســخه و در ۲۱۲ صفحه به 
همت حوزه هنری اســتان فارس و توسط انتشارات سوره مهر، چاپ 

شده‌ است.

چرخ و فلک

  زهره نیلی
روزنامه‌نگار

پیشنهاد

 مصطفی بیاتی
نویسنده

 عکس 
نوشت

همزمــان بــا میــاد حضــرت رســول 
اکــرم)ص(، پــل طبیعــت در صبــح 
یک روز پاییزی میزبــان رویداد هنری 
در  بــود.  کاریکاتــور«  »عصرانه‌هــای 
خوشنویســی  هنرمنــدان  مــکان  این 
به میان مــردم آمدند تا بــا حضور در 
کنــار آنها، آثارشــان را خلــق و عرضه 
کنند. گفتنی اســت شــرکت نوسازی 
عباس‌آباد در پل طبیعت این رویداد 
فرهنگی هنری را برگــزار کرد و باعث 
شــد تا این حوزه کمی از ســایه خارج 
شــده و دوبــاره در میــان مــردم جان 

تازه‌ای بگیرد.

رسول 
رحمت

  اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

مهــران غفوریــان و وضعیت 
او پس از عمــل جراحی قلب 
همچنــان در فضــای مجــازی 
بازتــاب دارد. منوچهــر هادی 
کارگردان سریال »نیسان آبی« 
ویدیویی از مهران غفوریان منتشر کرده است که به 
خاطر محتوای صحبت‌های این بازیگر قابل توجه 
است. غفوریان در این پیام ویدیویی از دلگرمی‌اش 
بابــت دریافــت بازخــورد مــردم و حساسیت‌شــان 
نســبت به سلامتی‌اش می‌گوید. جواد رضویان هم 
بــا انتشــار تصویــری از خــودش و غفوریــان در باره 
آخرین وضعیت ســامتی او این گونه گزارش داده 
اســت: »به لطف خداى رحمان و دعاى خیر شــما 
پاکان حال مهران عزیز رو به بهبود است، امیدوارم 
لایق این همه مهر و محبت شــما باشیم و خداوند 
شــما رو در پنــاه خــودش حفــظ و از تمــام بلایا دور 
نگه دارد.همچنان دعاى خیرتون رو از مهران دریغ 

نفرمایید.«
رحمت امینی نمایشنامه‌نویس 
و کارگــردان تئاتــر در تازه‌‎ترین 
از  اینســتاگرامی‌اش  پســت 
تاثیر هنر بخصوص موسیقی 
بر بهبود روان جامعه نوشــته 
است. در بخشی از یادداشــت اینستاگرامی او آمده 
اســت: »بــه دید و تصــور من، یکــی از وجــوه امر به 
معروف، امکان دادن برای گســترش هر آن چیزی 

اســت که موجــب شــادی و نشــاط می‌شــود؛ بویژه 
در جامعــه‌‌ای کــه از هــر طــرف که می‌نگــری گویی 
عده‌ای دانسته و ندانسته، می‌خواهند بذر ناامیدی 
بکارند. یکی از راه‌های ترویج نشاط و امید ، هنر و از 
جمله موســیقی اســت . جالب اینکه در جای جای 
ایران و به فراخور جغرافیا و فرهنگ، انواع و اقسام 

موسیقی متنوع و دلنشین وجود دارد.«
دانــش اقباشــاوی نویســنده و 
کارگردان سینما تماشای فیلم 
ســاندنس  و  کســیدی  »بــوچ 
را  هیــل  روی  جــورج  کیــد« 
در  او  اســت.  داده  پیشــنهاد 
مقدمه‌ای بر این پیشــنهاد در بــاره تأثیر زادگاهش 
آبادان در شــکل‌گیری سلیقه ســینمایی‌اش نوشته 
اســت: »حقیقتاً یکی از ارزشمندترین سرمایه‌هایی 
کــه از کودکــی و از تــوی کوچــه و خیابان‌هــا و فضای 
بــا  زیســت  شــد؛  نصیب‌مــان  آبــادان؛  عمومــی 
فیلم‌های اصیل؛ شــنگول و قصه‌گوی تاریخ سینما 
بــود . بعیــد می‌دانــم اصــا کســی آبادانی باشــد و 
زلــف گره خورده‌ای با وســترن و نئووســترن و نوآر و 
نئونوآر و بلک کمدی و خلاصه ســینمای شــاداب و 
دل خنک کن نداشــته باشــد. در کل ضمن سپاس 
فراوان از شــهرمان آبادان که در ســلیقه سینمایی و 
قصه‌گویی‌مان تاثیر ریشــه‌ای دارد؛ بــار دیگر دیدن 
فیلــم جــذاب »بوچ کســیدی و ســاندنس کیــد« را 

پیشنهاد می‌کنم.«

ســریال »خســوف« بــه کارگردانــی مازیار میــری و تهیه‌کنندگــی همایون 
اســعدیان در دومین قسمت به خاطر اســتفاده عبارات نادرست در باره 
هواداران تیم »پرسپولیس« درگیر حواشی شد. با بالا گرفتن دلخوری‌ها، 
کارگردان این ســریال که طرفدار تیم آبی‌هاست در پست اینستاگرامی از 
هــواداران تیم رقیب عذرخواهی کرد. او نوشــت: »دوســتان عزیز طرفدار 
تیم پرســپولیس متوجه شــدم یکی از سکانس‌های قســمت دوم سریال 
بخشــی از شما رو ناراحت و متأســفانه آزرده کرده است. می‌خوام عرض 
کنم من دوســتان نزدیک و محترم طرفدار پرسپولیس کم ندارم که یکی 
از نزدیک‌تریــن آنهــا تهیه‌کننــده همین ســریال اســت. من هیــچ برنامه 

یــا خدایــی نکرده قصدی برای آزردن شــما نداشــتم اما اگر ناخواســته چنین کردم از همه شــما معذرت 
می‌خواهم« همایون اســعدیان هم در این باره نوشــت: »به عنوان یک هوادار  قدیمی و وفادار به باشــگاه 
پر افتخار پرسپولیس، از هواداران میلیونی این باشگاه بابت سهل انگاری پیش آمده در بخش کوچکی از 
ســریال خســوف از طرف تیم ســازنده عذرخواهی می‌کنم، عمیقاً باور دارم که هیچ قصد و غرضی در این 
رابطه وجود نداشته، مسئولیت این اشتباه برعهده من در مقام تهیه‌کنندگی پروژه می‌باشد ... که طی یکی 
دو روز آینده تصحیح خواهد شد اگر چه مازیار میری هوادار باشگاه محترم استقلال است؛ اما این اختلاف 
تأثیری در رفاقتمان نداشــته و ســال‌ها اســت در نهایت احترام برای هم کری می‌خوانیم بی آنکه به هم 

توهین کنیم. به امید ششمین قهرمانی برای ارتش سرخ آسیا...«


